
 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 پیرمرد و دریا

 
 

 ارنست همینگوینویسنده: 
 

 عزیزی فاطمهترجمه:  
 ویراستار: فاضل عزیزی

         
 

 
 

 اندیشه فاضلانتشارات 



پیرمرد و دریا

نویسنده

ترجمه

ویراستار

ارنست همینگوی

فاطمه عزیزی

فاضل عزیزی

اندیشه فاضلناشر

دوم- 1403نوبت چاپ
نسخه 344شمارگان

99000 تومانقیمت
099-211-9020-20-2شابک

 روی طرح از استفاده کتاب، متن از جزوه تهیه و ےبردارےکپ هرگونه
و متخلفان طبق قانون حمایت از حقوق  است جُرم کتاب عنوان و جلد

 گیرندےقرار م ےمؤلفان، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانون

Hemingway, Ernest/.م2022 - 2900، تسارن، ویگنیمه : سرشناسه

 ویراستار؛  عزیزی فاطمه ترجمه؛  همینگوی ارنست نویسنده/دریا و پیرمرد : عنوان و نام پدیدآور

.عزیزی فاضل

.2044، فاضل اندیشه: ایران : مشخصات نشر

ص.99 : مشخصات ظاهری

2-20-9020-211-099 : شابک

فیپا : وضعیت فهرست نویسی

یادداشت

موضوع

موضوع

شناسه افزوده

: 

: 

The old man and the sea. :عنوان اصلی 

 .م14 قرن -- آمریکایی هایداستان

American fiction -- 14th century 

ویراستار ،- 23۳2، فاضل، عزیزی/مترجم ،-2394، فاطمه، عزیزی

 کنگره بندی رده

 دیویی بندی رده

شماره کتابشناسی ملی

: 

: 

: 

PS3۳03

923/۳1

9992200



 پیرمرد و دریا / 3

این نویسنده سرشناس  ،رمان پیرمرد و دریا اثر ماندگاری از ارنست همینگوی است

در کوبا نوشت و یک سال بعد به  1591آمریکایی واپسین اثر داستانی خود را در سال 

وقفه پیرمردی ماهگیری به رشته تحریر های بیتلاشد در این رمان انمرحله چاپ رس

است که تا آخرین نفس ناامیدی را به دل راه نداده و برای به دام انداختن یک  مدهدرآ

خیزد.های اقیانوس به مبارزه برمیماهی بزرگ با آن و کوسهنیزه





 گلف اسریم ماهیگیریدر شهر یک قایق پارویی  با تنهاییبهپیرمردی بود که 

 در ماهیگیریروز اول پسری  چهل که حتی یک ماهی هم نگرفته بود. روز بود 48.کردمی

 .کردمی یهمراه را او

معترض پسر  خانواده ،یک ماهیحتی  صیدبدون اما بعد از گذشت چهل روز  

انسی است که بدترین حالت بدش برگشتهبخت قطعاًپیرمرد  :گفتندشدند و به فرزندشان 

در هفته اول سه  وپسرک بنا به دستور پدر و مادرش به قایق دیگری رفت  و داردرا 

 سویبه با قایق خالی هرروزپیرمرد  دیدمی پسرک از اینکه این ماهی خوب صید کرد.

 ،هاقلابحمل  و به او در رفتمیهمیشه نزد پیرمرد  پسرک .شدمیناراحت  آیدمی ساحل

 بادبان .کردمیکمک  و بادبان پیچیده شده دور دکل هایطنابو همچنین  هانیزه

که خبر از  بود میبود و شبیه پرچشده درست کیسه آرد  هایپارچهتکه  با داروصله

 .دادمیشکست 

 هایلکه در پشت گردنش داشت. یعمیق هایچروک پیرمرد لاغر و نحیف بود و

بازتاب نور خورشید بر روی  بر اثرکه  صورتش نمایان بود پوست روی رنگایقهوه

 فکدر و  بودند پوشانده را صورتش طرف دو، هالکه ایجاد شده بود.دریاهای گرمسیری 

 هایپینهها و چروک ،ماهیگیری طناب با سنگین هایماهی کشیدن خاطر به هایشدست

 یک فرسایش مانند هازخم آن .نبودند تازه اینها از یکهیچ اما ؛بود ایجاد شده عمیقی

 غیرازبه بود میقدی پیرمرد این چیزهمه. ددنزمان شکل گرفته بو مروربه ،بیابان

 .ددنکرمی جلوه ناپذیرشکست و خوشحال و بودند دریا همرنگ که هایشچشم

 فترمیبالا  نددر آن لنگر گرفته بود هاقایقاز ساحلی که  که پیرمرد طورهمان

پول  ما ؟میدوباره همراهت بیا توانممی من !سانتیاگو":و گفتاو را دید پسرک 

 ".آوریمدرمی

خیلی شاگرد خود  عنوانبهماهیگیری آموخته بود و او را  ،پیرمرد به پسرک

.داشتمیدوست 




